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Abstract 

One of the main characteristics of Iran at the beginning of the Sasanian rule was the 

close alliance between religion and government to maintain unity in the country. 

The consolidation of the foundations of power by religion and the development of 

religion by the political and military forces of the country has been one of the pillars 

of the Sassanid founders. At that time, religion and religious leadership had a major 

role in many political, cultural and even artistic currents. Sassanid artists, inspired 

by the knowledge of Zoroastrian priests and the book of Avesta, in which religion 

and myth have always been combined, in combining and carving Sassanid 

inscriptions and reliefs, combined mythical symbols with historical images. They 

were extremely careful that the combination of religion and myth be manifested in 

the form of symbols and signs in historical narratives. This close communication, 

both physically and physically, as well as culturally and spiritually, belongs to the 

ancient Iranian myths. In this research based on analytical and descriptive approach; 
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The decorations, symbols and carvings of Taq-e Bostan were studied in the form of 

religious and mythological ideas and it was concluded that the Sassanid art of Taq-e 

Bostan in the form of a symbol and symbol engraved on it is the manifestation and 

reflection of the myths of creation in the religious beliefs of ancient Iran. 
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  روايت اسطوره و داستان آفرينش ايران باستان 
  بستان اقتهاي ساساني  در نمادها و حجاري
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  دهكيچ
روايي ساسانيان اتحـاد نزديـك ميـان ديـن و      ايران در آغاز فرمان ةهاي عمد يكي از ويژگي

با دين  ةدين و توسع توسطهاي قدرت  دولت براي حفظ يگانگي در كشور بود. تحكيم پايه
گـذاران ساسـانيان بـود. در آن     از اركـان تفكـر بنيـان    نيروي سياسي و نظامي كشور كمك

نات سياسي و فرهنگـي و حتـي هنـري    دين و رهبري مذهبي در بسياري از جريا ،روزگار
 ،اوسـتا اي داشتند. هنرمندان ساساني با الهام از دانش موبدان زرتشتي و كتاب  دخالت عمده

هـا و   پـردازي كتيبـه   در طراحي و نقش ،است  كه همواره دين و اسطوره در آن تركيب يافته
انـد و   هم آميختـه  دراي را با تصاوير تاريخي  هاي اسطوره هاي ساساني، سمبل برجسته  نقش

داشـتند كـه تركيـب ديـن و اسـطوره در شـكل نمـاد و نشـان در           نهايت دقت را در نظـر 
چه ازلحاظ هنري و ظـاهري و چـه از    تنگاتنگيابد. اين ارتباط   هاي تاريخي تجلي روايت

 يـن اپژوهش  الؤسهاي كهن ايراني دارد.  هديدگاه فرهنگي و معنوي تعلق بزرگي به اسطور
 تزيينـي  ةجنب ـ بسـتان  اقط بزرگ  اقطگياه اطراف  و دو ،نقش هلال ماه، دو فرشتهكه  است

براسـاس رويكـرد    ،كنـد؟ در ايـن پـژوهش    مي  يا داستان و روايتي را در دل خود بيان رددا
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كرمانشـاه در قالـب    بسـتان  قتـا حجـاري  هـاي   و نماد و نشان تزيينات ،تحليلي و توصيفي
رسـد   گيرد و به اين نتيجه مي مي مطالعه قرار و  بررسي مورداي  هاي ديني و اسطوره انديشه

تجلـي و   اق بـزرگ ط ـبسـته بـر    هاي نقش بستان در قالب نماد و نشان اقطكه هنر ساساني 
  هاي آفرينش در باورهاي ديني ايران باستان است. بازتاب اسطوره

  .دين آفرينش، ةبستان، اسطور اقطينات، يتز ،ساسانيان ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
هـاي رسـمي    يادمـان  ،اي هـاي صـخره   برجسـته  يعني نقـش  ،ساساني ةمعتبرترين آثار برجاماند

ميـزان   هاي اشـكاني، بـه   برخلاف يادمان ، امابودند داشت مقام شاهي به نيت بزرگ اي برپاشده
: 1387 و اكـرمن  (پـوپ  انـد  دهكراي ايرانيان را بيان  و اسطوره ،ذهنيت قومي، ديني اي گسترده

 يهـا  داسـتان گر تاريخ كهن مردمان ايران است و در دل اين  هاي آريايي روايت اسطوره .)753
و دين مردمان سرزمين ايران باسـتان نهفتـه    ،هايي از فرهنگ، سياست اي، بيان واقعيت اسطوره

تقـدس بـه    ةكه جنب ـ را، هاي ايران باستان ساساني اختلاطي از سنن كهن و اسطوره هنر  است.
ترين مظـاهر خـود    آميخت و بخش بزرگي از هنر ساساني در كهن هم مي در ،خود گرفته بود
اين ارتباط تنگاتنـگ   ).134: 1370 (گيرشمن است  اي ايران باستان بوده اسطوره ةوارث گذشت

ظاهري و چه از ديدگاه فرهنگي و معنوي تعلق بزرگـي   ازلحاظاسطوره و دين چه  و بين هنر
عنوان يك اثر معماري،  بهاست.   هاي ساساني مشخص رهاي كهن ايراني دارد كه در كتيبهبه باو

ساساني هنر معماري درمقابل هنـر نقاشـي    ةچنين پيداست كه در پايان دور بستان اقتاز نماي 
هنرمندان ساساني با الهام از دانـش   ).343: 1381(هرتسفلد  بود  زانو زده و تسليم محض شده

هـاي دينـي و    هنر حجاري را با روايـت  ،اوستاخصوص  به ،هاي ديني زرتشتي و كتابموبدان 
هـاي كهـن    گـر داسـتان   كـارگيري هنـر حجـاري روايـت     اي آميختند تا بتوانند بـا بـه   اسطوره
كـارگيري   بـر بـه   عـلاوه  ،ساسـانيان  هاي خـود باشـند.   ديني ايران باستان در يادمان  ـ اي اسطوره
 را خـود  تـاريخي  نقوش تابر آن داشتند  را تلاشتمام  ،دهي هنر شكلها در ترسيم و  اسطوره

 در نيـز  سـرزمين  و مكـان  آن كـه  كنند  حجاري مكاني در بود ايراني هاي اسطوره به نمزي كه
 هـا  داشته باشد. يكي از اين مكـان  مقدس جايگاهي ايران مردم اي اسطوره و فرهنگي باورهاي

هاي پيش از تاريخ تا تمدن هخامنشي و ساساني جايگـاه   سرزميني كه از دوره ؛كرمانشاه است
اسـت. حتـي     هاي ايراني و ديانت و باورمندي مردمان ايران باسـتان داشـته   اي در اسطوره ويژه

كـوه   درج نـام كرمانشـاه و   ).18: 1370(گيرشـمن   پنداشـتند  يونانيان اين مكان را مقدس مـي 
اي نشان از قـدمت و   در متون مقدس زرتشتي و آثار كهن اسطوره بستان اقتمقدس بيستون و 
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تـرين اثـر مكتـوب     هايش دارد. قديمي هاي اين سرزمين و كو و اسطوره ،اهميت ديني، تاريخي
 دادگـي اسـت   اثـر فرنبـغ   بنـدهش است كتاب   ديني كه نام كرمانشاه در آن مشخصاً ذكر شده

هايش موجب شـد آثـاري    اي كرمانشاه و كوه ره. اهميت ديني و اسطو)73: 1380دادگي (فرنبغ
 ـ و م)  پ 522بزرگ بيستون يادگار داريـوش اول هخامنشـي (   ةچون كتيب  ةدر دور بسـتان  قات

يادگـار   كه موضوع موردبحث ما در اين تحقيق است، در شهر كرمانشاه به ،ري ساسانيوتاامپر
ترين اثـر   ساساني نقش بسته است. قديمي ةسه اثر تاريخي از دور ،بستان اقتشوند. در   گذاشته

كوچك مربـوط بـه     اقتيازدهمين پادشاه ساساني است.  م) 383- 379( دوم مربوط به اردشير
اق بزرگ در زمـان  تاست.  م)388- 383( شاپور سوم ،رشاپو پسر) و م 379- 309( دوم شاپور

تـاريخي و   ةاست. اين آثـار يـادآور دور    م) حجاري شده 628- 590( شاهنشاهي خسروپرويز
هـاي   بـر صـحنه   اما علاوه ،است بستان اقتبسته در  گر زندگي سياسي شاهنشاهان نقش روايت

ها نمايش داده  يناتي نيز در دل حجارييو تزها  نشاننمادها و  ،ستاني شاهنشاهان و تاجتاريخي 
گـل   ،بردسـت  گياه، فرشتگان، نقـش ايـزد ميتـراي برسـم     چون هلال ماه، اتيينتزي. است  شده
اي كهـن در   گـر اسـطوره   دارد و روايت شهيراين نقوش در فرهنگ كهن ايراني  . ... و ،نيلوفر

سعي بر آن است تا با كاربسـت روش تحقيـق    ،است. در همين راستا  آريايي بودهباور مردمان 
اي  هاست نقوش و نمادهـاي اسـطوره   بر توصيف و تحليل داده اي كه مبتني تاريخي و اسطوره

آفرينش آريايي كه  ةو تطبيق اين نقوش در بيان اسطورشود   بررسي بستان اقتشده در  حجاري
  رمزگشايي قرار گيرد. و  واكاوي ساساني بازتاب يافته است مورد ةهاي ديني دور در كتاب

  
  هاي كهن بستان در نوشته اقتاي و تاريخي  بررسي اسطوره. 2

هـاي كهـن    بغان) در كتاب (تاق بستان اقتنام كرمانشاه با كوه بغستون يا بغستان (بيستون) و 
 ةاسـت. بغسـتان در ترجم ـ   شـده  هاي بسـيار دور درج   و تاريخي از زمان ،اي، ديني اسطوره

 اقت بغان يا اقت گاهي بستان اقتاست و   معني جايگاه خدايگان ترجمه شده پارسي باستان به
سـميراميس در     برد كه ملكه سيسيلي از كوه بغستان نام مي است. ديودور شده خدايگان ذكر 

كنـد   را برپا مي اي جوشان اردوي خود هنگام حمله به سرزمين ماد دربرابرش دركنار چشمه
بـان آن را در بـر گرفتـه     كه صـد نگـه   ،اش را نگاره و او پاي اين صخره را حجاري و سنگ

كرمانشـاه دارد   ةتوصـيفي كـه ديـودور از منطق ـ    .)124: 1384 (سيسـيلي  كند نقر مي ،بودند
خوشـي و لـذت زنـدگي     ةچه ماي ـ وهوا و مملو از درختان ميوه و هرآن آب اي خوش منطقه

هايي كـه در   و چشمه بستان اقتتقدس كوه بيستون و  .)791: همان( است  آمده يحساب م به
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داده  جوشند اين جايگاه را محلي براي نيايش بغان مقدس آريايي قرار اطراف هر دو كوه مي
 كننـد  هـا عبـادت مـي    قول مورخان دنياي باسـتان، ايرانيـان خـداي خـود را در كـوه      بود. به
طبــق گــزارش گزنفــون در كتــاب . )323: 1382 اســترابون؛ 215 ،1ج  :1383دوت و(هــر

اي  به قله ،زودي به سراي جاودان خواهد شتافت كه فهميد به هنگامي ،كوروش نامه كوروش
 مقدس اسـت رفـت و روي نيـاز بـه درگـاه خداونـد بـرد و دعـا كـرد          د پارسياننز دركه 

هاي ديني ايرانيان باسـتان   اسطورهاي در تاريخ داستاني و  تر واقعه كم. )266: 1383  (گزنفون
ناپذير تاريخ،  اجزاي جدايي كوه و آب وجود دارد كه بر كوهي يا دركنار آبي رخ نداده باشد.

 ،اي ايرانـي  . محل زيست و زايش اولين انسـان اسـطوره  اند هاي آريايي بوده و اسطوره ،دين
در  .)119 ،1ج  :1386 عمـي (بل انـد  هـا نـام نهـاده    كيومرث، در كوه بود و او را پادشاه كـوه 

بارها از كوه و تقدس آن سخن رفته  ،ديانت زرتشتيهاي مقدس  هاي پهلوي و سروده نوشته
انـد و از باورمنـدان    ها ستايش شـده  كوه زادسپرم و ،خرد مينوي، ويسپرد، بندهشاست. در 
 رنبـغ (ف شـوند ها با زور و برسم ستايش  است گوهر كوه  شده  (زرتشتي) خواسته آيين بهي

 ايـن  گـر  جلـوه  يهر كـوه  يول .)71: 1354 تفضلي ؛32: 1381 پورداود؛ 71: 1380 گيداد
هايي باشد تـا بتـوان آن را مقـدس پنداشـت. بايسـتي       كوه بايد داراي شاخصه ،نبود تقدس

پيكـر آب و كـوه را از آلـودگيِ اهـريمن      تراويـد و نـور   اي جوشان مـي  دركنار كوه چشمه
 بستان اقتمقدس و تركيب كوه و آب و نور در  ةاين شاخص .)174: 1380 (قرشي زدود مي

اي  انـدازه  هاي كرمانشاه به و ديني كوه ،اي گر است. اهميت تاريخي، اسطوره و بيستون جلوه
دان دنياي باستان در كتاب خـود از اهميـت و جايگـاه خـاص      جغرافي ترابواسبود كه حتي 

چنـان مورخـان و    هم ،بعد از اسلام .)323: 1382ن (استرابو كوه زاگرس نام برده است رشته
بسته بـر آن   هاي مقدس و آثار تاريخي نقش نويسان توجهي ويژه به كرمانشاه و كوه جغرافي

شـود كتـاب    در آن ديده مـي  بستان اقتترين منابعي كه ذكر نام كوه  از مهم .ها را داشتند كوه
 بسـتان  اقتنقوش  ةاو دربار .است) هجري قمريچهارم  ةمسعودي مورخ (سد الذهب مروج
اسبي كه تصوير آن با پرويز و چيزهاي ديگر در كوهستان ولايـت قرماسـين از   « :نويسد مي

هـاي   نظير كه در سنگ كنـده شـده از شـگفتي    جا با تصويرهاي كم توابع دينور هست و اين
 مرسته مـورخ اوايـل قـرن سـو     ابن .)267، 1ج  :1370 (مسعودي »شود جهان محسوب مي

(حجـاري   گويـد و شـبديز   كرمانشـاه را قرماشـين مـي    النفيسـه  الاعلاقق) در كتاب  290(
ي است كه در كوه كنده شـده و در  اقت و آن« :فرسخي آن توصيف كرده ) را در سهبستان اقت

 ـة ها كـه در سـين   آن صورت پرندگان و غيره وجود دارد ازجمله آن صورت قـرار دارد   اقت
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 انـد آن شـيرين اسـت    پوشيده و درمقابل آن زني است كه گفتـه عكس مردي است كه زره 
شهر كرمانشـاه را   )البلدان(كتابش  ) در290 د( يعقوب ابي بن احمد .)195: 1380رسته  (ابن

 ـ كردنشين و پرجمعيت دانسـته اسـت    ق) 626( يـاقوت حمـوي   .)37: 1381 عقـوب يي(اب
 .)146: 1347 حمويياقوت ( كند شيرين معرفي مي و خسرو ةكرمانشاه را در كتابش با اسطور

 ةرا جايي دانسته است شبيه غار كه چشـم  بستان اقت) هجري قمريچهارم  ةسد( حوقل ابن
آبي در آن جاري است و نقش اسبي به زيباترين شكلي كه ممكن است بر ديوار آن است و 

جا نقش خسرو از سـنگ   نام شبدار است و نيز در آن مردم معتقدند كه نقش اسب خسرو به
 ابوعبـداالله  .)116: 1345 حوقـل  (ابـن  و نقش زن او شيرين در سقف غار كنده شده اسـت 

 فـي  التقاسـيم احسـن  ) در كتـاب چهـارم هجـري قمـري   بن احمـد مقدسـي (قـرن     محمد
. )375: 1385 (مقدسـي  رسـد  معتقد است بنيان شـهر كرمانشـاه بـه قبـاد مـي      الاقاليم  ةمعرف 

گويـد و اسـب    از عظمت كوه بيستون مي العالم اشكالدر كتاب  بن جيهاني لقاسم احمداابو
هـاي   تقـدس كـوه   .)143: 1368 (جيهـاني  كسري و خود كسري كه بر شبديز نشسته است

ابريشـم از   ةو باورهاي فرهنگي مردمان ايران باستان و عبور جاد  ،كرمانشاه در دين، اسطوره
هـاي   ويژگـي  .)190: 1370 (گيرشمن كرده بود ليتبدآسيا  ةكرمانشاه را به درواز اين منطقه

اي بـه ايـن سـرزمين داشـته      ذكرشده باعث شد كه پادشاهان ايران باستان همواره نگاه ويژه
  ارند.ذگبيادگار  ترين آثار خود را در آن به باشند و برخي از باشكوه

  
  گياه آغازين، مشي و مشيانه. 1 تصوير
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  آفرينش در باور مردمان ايران باستان ةسرآغاز اسطور .3
جالب آن اسـت كـه    ةسرآغاز خلقت و آفرينش نخستين در ايران باستان از زمين بود و نكت

پيكري شكل گرفـت و بـه انسـان خردمنـد      هاي آريايي از گياه آغاز زندگي بشر در اسطوره
 ،شناسـي بـوده   باستانهاي  كه زيستگاه نخستين انسان در كاوش ،غارنشين تكامل يافت. غار

اي ايرانـي اسـت. غـار     هاي ايران باستان نيز نخستين مكان زندگي انسان اسطوره در اسطوره
جايي كه گياه نخستين در پاي آن روييد و  ؛تمثيلي از اولين بوم و خان انسان است بستان اقت

ت خـاكي  از آن گياه در روند تكاملي آفرينش نخستين زوج بشري مشي و مشيانه پا به حيا
 ةكيومرث نخستين آفريـد . )62، 1ج  :1346 اصفهاني؛ 396 ،1ج  :1361 (شهرستاني نهادند

 است  معني كوه آمده گرَ در فارسي به اند. ها گفته اهورامزدا بود. او را گرشاه يعني پادشاه كوه
او نخســتين  .)44، 1ج : 1377 پـورداود ؛ 119، 1ج  :1386 بلعمــي؛ 2 ،1ج  :1385 (ثعـالبي 

 همـان  ومرثيك هك اعتقادند نيا بر همه انيرانيابرد.  سر مي اهورامزداست كه در كوه به ةريدآف
لقـب وي   .)215 ،1ج  :1370 مسـعودي ؛ 168، 1ج  :1383 خلدون (ابن آدم نخستين است

تناسـل بشـر در    أايـن مـرد مبـد    .)35: 1377 بيرونيابوريحان ( گلشاه يعني پادشاه گل بود
است و در دنيا سـي سـال بزيسـت و چـون درگذشـت از صـلب وي        هاي ايراني اسطوره
از ايـن نطفـه دو    .اي بيرون آمد و در زمين فرورفت و چهل سال در رحم زمين بمانـد  نطفه

يكـي نـر و    ؛سپس از جنس گياه به جنس انسان تحـول يافتنـد   ؛گياه شبيه ريواس روييدند
 :1346 (اصـفهاني  مشيانه بـود  و يمشسان و نام ايشان  ديگري ماده در قامت و صورت يك

دركنار كيـومرث زنـدگي    ،گفتند (گاو مقدس) مي را ثور  كه آن ،گاو مقدس يكتا .)62، 1 ج
كه در دل  ،كيومرث و گاو ةكرد. پس اهريمن كيومرث و گاو نخستين را كشت و از تخم مي

او را مـردي متولـد شـد كـه      (گياه مقدس) برآمد و از اصل ريباس سبا، ريزمين كاشته شد
 ةاز جاي كه تخم و اصل پيدايش و تناسل آدميان او بود گفتند مشيانهرا   و زني كه آن مشيه

، 1ج  :1361 (شهرسـتاني  حيوانـات پديـد آمـد    ةگاو در دل خاك نهاده شد چهارپايان و هم ـ
 .هـاي ايـران باسـتان كيـومرث اسـت      نام نخستين انسان در دين زرتشتي و اسـطوره  .)396

هاي آريايي نام موجود  اش در غار بود و دركنار كيومرث در اسطوره زيستگاهش كوه و خانه
كرد. او با كيومرث خلق شد و بـا   راه او زندگي مي مقدس ديگري نيز بيان شده است كه هم

كـه اهـريمن    گاو مقدسِ نخستين يا گاو يكتاآفريده اسـت. هنگـامي   او هم مرد. اين موجود
اهورامزدا را ديد تمام همت خود را بـر آن نهـاد تـا آن دو را     ةدو آفريد شكوه آفرينش اين

كيـومرث را بيمـاري    .تـازد  هلاكت رساند. اهريمن بر كيومرث و گاو مقدس نخستين مي به
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 ـ    رد دو امشاسـپند  برآمد، مرگ بر تن كيومرث و گاو نخستين چيره شـد. چـون كيـومرث م
ث و گاو نخسـتين را از تـن آن دو گرفتنـد.    كيومر (نطفه)ة فرشتگان مقدس دين بهي تخم

گاو و كيومرث را به ماه و خورشيد بردند و در نـور آن جايگـاه مقـدس از آلـودگي      ةتخم
كه اهـريمن زمـين را تـرك كـرد آن نطفـه را در نـور درخشـان مـاه          تازمانيپالوده نمودند. 
زمين دور شـد آن دو   كه پليدي اهريمن از  گاه آن .)70: 1380 دادگي (فرنبغ محافظت كردند

 سررسيدن چهل سال، ريباس مقدس چهل سال آن تخمه را در دل زمين سپردند. با به ةفرشت
(گياه مقدس) پانزده برگ (مشي و مشيانه) از آن تخمه از زمين رستند. ميـان آن دو فـره يـا    

د كدام نـر  اهورايي به هم شبيه بودند كه پيدا نبو فرهگياه و چنان آن دو  .خرد خداوندي بود
و كدام ماده و كدام فره اهورامزدا بود. سرانجام تكامل نطفه به گياه و تراويدن فـره و خـرد   

 .)16: 1366 زادسـپرم  هـاي  گزيـده ؛ 81: همـان ( انجامد اهورايي بر آن به انسان خردمند مي
را بـا   پدر و مادر جهانيد، شما د،ميردمبه آنان آموخت چنين بود:  اولين كنشي كه اهورامزدا

 (پـورداود  انجـام رسـانيد   برترين انديشه (عقل و خرد) آفريدم. جريان كارها را بـا خـرد بـه   
نهايت انسـان خردمنـد در    كيومرث به گياه و تكامل گياه تا ةتكامل نطف ).105، 1ج  :1377

اي از  نمـاد دوره  ؛است. كيـومرث نمـاد يـك فـرد نيسـت       كيومرث بيان شده ةقالب اسطور
 ةقالب گياه و تكامل اين گياه تا انسان غارنشين است. اصل نژاد و سرچشـم زيست بشر در 
دو خصوصـيت مهـم    شاهنامهفردوسي در  .)215 ،1ج  :1370 (مسعودي مخلوقات اوست

كـه محـل زنـدگي او كـوه و      آن  اول :(كيومرث) را ذكر كـرده اسـت   زندگي انسان نخستين
  كرد. ود پوشش و لباس بر تن مياش غار بود و دوم از پوست حيوانات براي خ خانه

 نخستين به كوه اندرون ساخت جاي   كيومرث شـد بـر جهـان كدخـداي    
ــروه      كـوه  سر و تخت و بختش برآمـد ز  ــا گ ــود ب ــيد خ ــه پوش  پلنگين

  )7: 1389 (فردوسي
وا أجا قرار گرفتند و بسيار شدند و در كوه م كيومرث با فرزندان خود در كوه بودند و آن

 جـا بنشسـته   او يكي چوب بزرگ بود و فلاخنـي، نـام خـداي بـزرگ بـر آن      كردند، سلاح
بلعمي نيز دو خصوصيت مهم انسان غارنشين را براي كيومرث  .)119، 1ج : 1386  (بلعمي

 ؛جنگي اوسـت  ةتر اسلح دوم و مهم ةزيست و نكت كه او در غار مي آن  اول :ذكر كرده است
او خـرد و دانـايي    ةكه مشخص ـ ،سان نخستينچوبي كه سنگي به سر آن بسته شده است. ان

شكارگر است و لباسـش   .كند غار است است، نخستين مكاني را كه براي زيستن اختيار مي
از پوست حيوانات است. ابزارش از سنگ است و سلاح او چوبي است كه سنگي را بر آن 
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وصـيف انسـان   جالـب در ت  ة). نكت ـهمـان ( رانـد  قرار داده و ديوان و درندگان را با آن مـي 
شناسـان   هـاي باسـتان   اي با كاوش هاي اسطوره اي آريايي شباهت بسيار زياد روايت اسطوره
شناسي خود انسان غارنشين را دقيقـاً   هاي باستان ها و بررسي مثلاً گيرشمن در كاوش .است

ترين ويژگي انسان غار را در نجد ايران  كند و مهم هاي آريايي توصيف مي مطابق با اسطوره
  واقـع در شـمال   ،هاي بختياري در كوه ،دهبپتنگ غارهاي خود در  شمارد. او در كاوش برمي

پوشيد و  كند: پوست حيوانات را مي ويژگي انسان غارنشين ايراني را ذكر مي ،شرقي شوشتر
براي ايـن منظـور، حيلـه را پـيش از قـدرت       .پرداخت شكار مي  خوراك خود به ةبراي تهي

دستي  و تبري سنگي كه به چوب ،تبردستي  سنگي، طرز استعمال چكش به برد. وي مي  كار به
اي  دستي كيومرث اسطوره چوب .)10: 1368 (گيرشمن دار متصل بود آشنايي داشت شكاف

متعلـق بـه    ،غـار شـكارچيان   سلاح انسان غارنشين در مكان تاريخي و باستاني بيسـتون،  و
. گرفته است كه توسط انسان غارنشين مورداستفاده قرار مي  ديده شده هم سنگي دوران پارينه

حك  جا آناول در  يوشمعروف دار ةبيدر آن قرار دارد و كت انيكه غار شكارچ ،ستونيب كوه
 يافـت  مي اتصال چوبي ةدست يككه به  يسنگ يابزار ستونيب يباستان يخيشده، در غار تار

هاي  ). ابزاري كه در اسطوره27: 1385(گرانتوسكي  است شده كشف شناسان باستان توسط
 ،كوير نمك، فارس خاور اروميه، يقسمت باختر است. اين ابزار دركيد شده أآريايي بر آن ت

آثـار در   ايـن  ةانـد. هم ـ  شده كشف زياد مقداربهكردسـتان  ديگر ازجمله لرستان و و مناطق
هـاي باسـتاني    كـاوش  ةبا مطالع .)همان( است  آمده دست به يا صخره يها غارها و سـرپناه

هـاي آفـرينش آريـايي     ين نجـد ايـران و اسـطوره   زيست انسان غارنش ـ ةابزار و نحو ةدربار
اي ايراني  آوري باهم منطبق هستند. انسان غارنشين اسطوره طرز شگفت بههاي هردو  ويژگي

ابزارش سـنگ و   و پوشد در شكل و نماد كيومرث تجسم يافته است. لباس حيوانات را مي
سـاخته شـده و بـر    ترين سلاح جنگي او تبري است كه از چـوب   اش غار است. مهم خانه

بالاي آن سنگي قرار گرفته است. كيومرث شـكارگر اسـت و پادشـاه كـوه اسـت. مردمـان       
هـاي گذشـته را در دل    هاي زنـدگي خـود و نسـل    تاريخ واقعيت  از  پيش ةهاي دور آريايي
هـاي   اند و در شكل داستان به نسل بعد انتقال دادنـد. در دوره  اي پيچيده هاي اسطوره سروده
و هنر مردمـان   ،ها در باورهاي ديني مردمان آريايي وارد شدند و فرهنگ، دين طورهبعد، اس

هـاي باسـتاني تجلـي     ترين نمادهاي هنـري و كتيبـه   اين سرزمين را در بر گرفتند و در عالي
 و اسـطوره در هـم تركيـب يافتـه     ،نظير كه هنر، تاريخ، فرهنگ هاي بي يافتند. يكي از مكان

و پهلواني سخن  ،هايي كه از تاريخ سلحشوري، شكار شاه است. پيكرهكرمان بستان اقتاست  
هـاي معنـوي ساسـاني     هايي كه از فرهنگ و جهان اسطوره و سمبل ،گويند و نماد، نشان مي

  .كنند ميرازها فاش 
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  بستان اقت نمادهاي. 2 تصوير

  
  بستان اقتات گياه و ماه در تزيينآفرينش آريايي با  ةاسطور ةرابط. 4

 يخسـرو  ةبزرگ است كه متعلق به دور اقت هاي حجاري بستانْ اقتترين اثر تاريخي  بزرگ
متـر عـرض،    و سي سـانتي  حدود هفت متر اقت . ايناست )م 628- 590( دوم خسروپرويز

در سمت راسـت   اقت و بيش از نه متر ارتفاع دارد. درون ،عمق متر يشش متر و هفتاد سانت
قـابي   ،شكاري است كه در آن پادشاه درحال تعقيب گوزن است و در سـمت چـپ   ةصحن

شـود. ايـن دو    كنده شده است و در آن نقش شاهنشاه درحال صيد گراز وحشي ديـده مـي  
انـد و هـر دو نقـش اهميـت تـاريخي و ارزش       دار و زنـده  نقش از نظر تصور صحنه جـان 

 ـ شكار در ةصحن ةدارند. هرتسفلد دربار شناسي بسيار باستان  ةصـحن گويـد   بـزرگ مـي   اقت
پاگذاشتن به دنيـايي ديگـر اسـت. در     شكار و تماشاي اين صحنه برروي ديوارهاي جانبي

هايي  وكناره كند. گوشه جادو مي و بيننده را سحر ظريف ياتئجزانگيز  نگاه اول، انبوه حيرت
حال آفريده شده  تابهناكردني است و با زيباترين آثار هنري كه  دارد كه زيبايي هريك وصف

جا  رفته و يك هم بندي روي دقت شود و تركيب جزئياتتر در  كند. اما هرچه بيش برابري مي
فراتر از اين دو  .)343: 1381(هرتسفلد  شود مطالعه شود از قدرت و اثر نگاه اول كاسته مي

 ةديـوار انـد.   ن شدهاي است كه در ديوار عقب مزي هاي برجسته شكار، نقش ةحجاري صحن
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قسـمت پـايين    :اي به دو قسـمت تقسـيم شـده اسـت     شده حجاري ةلب ةوسيل به اقت انتهاي
دهـد و قسـمت    پيكـر نشـان مـي    عظيمي كه خسرو را سوار بر اسبي جنگي و غول ةمجسم

سـوار   اسـب  ةنفري را فراگرفته است كه درست بالاي مجسـم  بالاي ديوار نقش گروهي سه
با لباس كامل سـلطنت ايسـتاده و شمشـيرش را دربرابـر      پادشاه ،اند. در وسط حجاري شده

بـا دسـت راسـت     ،كه سر آن بـه زمـين تكيـه دارد    چنان ،داشته است  پايين نگه  به  خود رو
دارد  داري دريافت مي دار است از شخص ريش موج ةن به نوارهاي آويختاي را كه مزي حلقه

شلواري گشـاد كـه كـاملاً بـه قـوزك پـا       اي ملبس است و  تنه كه به قباي بلند كمردار و نيم
گـل   ةاست. نفر سوم كه در جانب راست شاه ايستاده زني است كه حلق ـ  رسد پوشيده نمي

اي كـه در   از كـوزه  ،كند و در همـان حـال   پيروزي در دست دارد و آن را به شاه تقديم مي
ي در هـاي تـاريخ   ايـن پيكـره   .است كردهدست چپ دارد آب را بر زير پاي خسرو جاري 

نقش بسـته   اقت است. هلال ماه در اوج اقت ن به تزييناتي در بيرونبزرگ مزي اقت حجاري
قدرت را در انوار  ةها حلق تاج و كلاه دارند، آن كه نيم ،فرشته ةو در دو سوي دو پيكر است
آن دو فرشته جامي سرشار در دست ديگـر   .كنند متبرك مي ،ن استمزي اقت كه در اوج ،ماه

بسته در  گياه نقش نقش بسته است. اقت نقش دو گياه بر ستون ،در زير پاي فرشتگان دارند.
هـاي   هنري ساساني اهميت داشـت كـه سـرزمين    و ،ديني چنان در باور فرهنگي، بستان اقت

گيري از مفهوم مقدس اين درخـت در آثـار هنـري و دينـي خـود از آن بهـره        ديگر در وام
به طرح آتشكده ساخته شـده و ديوارهـاي    اورلئان نزديك دپره ژرمنيكليساي  گرفتند. مثلاً
كـه در   را زنـدگاني ها تصوير درخـت   توان در آن هايي تزيين يافته است و مي بري آن با گچ

هـر نمـاد و نقـش در حجـاري     . )405: 1381(گريشـمن  كرد نقش شده مشاهده  بستان اقت
اي در باور مردمان  يك داستان اسطورهگر  تاريخي است و روايت ةدوربستان يادآور يك  ق ات

 ـهـاي   ايران باستان بوده است. اين تركيب تاريخ و اسطوره در نمادها و حجاري  بسـتان  اقت
اقوام آريايي  هاي ديني و آييني روايتهاي مردمان ايران باستان و  تواند با اسطوره چگونه مي

آفرينش در باور مردمان  ةاسطوربخش  تجليها  در ارتباط باشد؟ و چگونه اين نمادها و نشان
  ايران باستان بوده است؟

موجب  به، اوستادر  .در اساطير آريايي تمثيلي از آسمان و جهان خلقت است اق سنگيت
داراي يـك   اسَن ،اسَانهَ آسمان، وسنگ  ةباور مغان، گنبد آسمان از سنگ ساخته شده و واژ

سنگ و هم آسـمان و   معني به »اسَن سانهَ،اَ«ة واژ. )443 ،1ج  :1380 (دوستخواه معني است
  .استفلك 
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  بستان اقتبزرگ  اقت نماي. 3 تصوير

شناسـي   در گـويش كـردي و در واژه   سـان  ووسان بـوده   اقت دراصل بستان اقتگويش 
توان ناميد.  آسماني مي اقت سنگي يا اقت وسان را اقت مفهوم سنگ و آسمان است. اوستايي به

مرغ است و شباهت زمـين درميـان آسـمان     شكل تخم به خرد مينويكتاب  شكل آسمان در
 ـ .)61: 1354 (تفضلي زرده است ميان تخم مانند سـمبلي از آسـمان اسـت كـه      بسـتان  اقت

هـلال   بستان اقتاق سنگي) تدر اوج آسمان ( .اند بسته شموجودات مينوي مقدس در آن نق
 انت كهن مردمان آريايي بوده اسـت ستايش در دي ماه عنصر مقدس و قابل .شود ماه ديده مي

مـاه   ،كتاب مقدس زرتشـتيان  ،اوستادر  ).131، 1: ج 1383 دوتوهر؛ 323: 1382(استرابو 
، ايـن گـوهر   يشـت مـاه ، اوسـتا هـاي   هـا و يشـت   موردستايش قرار گرفته و يكي از بخـش 
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 گردانـد  هستي اهوراآفريده كه با انوار مقدس خود زمين را در شـب تيـره روشـن مـي     نيك
(فرشـتگان   آغازين خلقت بوده و امشاسپندان ةاست. ماه جايگاه نطف  موردستايش قرار داده

كه فروغ  افشانند. هنگامي گيرند و بر زمين فر و انوار ماه را مي مرگ) انوارش را مي مقدس بي
كنـد   مـي  رويد. اين نور ماه است كـه زمـين را بـارور     ماه بتابد هميشه گياه سبز از زمين مي

 .)318 ،1ج  :1377 (پورداود گياه و رستني است ةبان و رويانند ماه نگه .)122: 1380 داود(پور
و  ،نعمـت و بركـت   ،زايـش و بـالش مـردم    ،آمده است كه رويش گياهان ،در آثار اوستايي

و دو  ،هـاي جوشـان   چشـمه  گياه، ماه، ة، رابطبستان اقتها به ماه بستگي دارد. در  فزوني آب
 بيرونـي ابوريحـان  ( تجسـم يافتـه اسـت    ،بانان آب و گياه امشاسپند، هروتات و امرتات نگه

 ،و گيـاه مقـدس (گوكرنـه)    انـد  در جوشش اقت هايي كه در دو سوي چشمه .)336: 1377
 ـ در دو طـرف  ،پيدايش انسـان شـد   دأهمان گياه آغازيني كه مب پـاي فرشـتگان    و زيـر  اقت

در همـان   ،اين گياه توسط دو امشاسپند از ماه به زمـين آورده شـده   ةتخم .اند حجاري شده
هـاي اهريمنـي پـاك     جام سرشاري كه در دست فرشتگان است و نور ماه آن را از آلـودگي 

مقـدس   ةدو فرشـت  :در دل زمين آرام گرفته اسـت  كيومرث ةكرده است و سرانجام آن تخم
پرسـتار آب و امرتـات پرسـتار گيـاه     هروتات امشاسپندي كه در گيتـي   .هروتات و امرتات

 بسـتان  اقتكه بر ديوار سنگي  ،هاي گشوده هر دو امشاسپند در تمثيل دو فرشته با بال .است
هــاي جوشــان  هميشــگي چشــمه ةدهنــد محافظــان گيــاه آغــازين و بــاروري ،در اهتزازنــد

صـورت دو   دو امشاسپند مقدس به .)614: 1383 عفيفي؛ 122: 1380 (پورداود اند بستان اقت
هاي مقدس و گياه آغـازين   بر فراز جوشش چشمه بستان اقتبزرگ  اقت فرشته در دو طرف

انـد، هـلال مـاه در تمثيـل      سمت انوار ماه گرفته اي را به در پروازند. جامي در دست و حلقه
 بستان اقتراه هم در هنر حجاري  نمايش داده شده است. ماه و گاو هم اقت شاخ گاو در اوج

 ةايـن رابط ـ  ةكننـد  مشـخص  اوسـتا  خـرده اند. تركيب دو نماد ماه و شاخ گـاو در   يكي شده
زيبايي اين تركيب را در نقش هلال مـاه و شـاخ    به بستان اقتكه حجار  چنان ،ناگسستني است

همـان   ؛گاو نخسـتين اسـت   ةتخم ةزيرا ماه دربردارند ،نشان داده است بستان اقتگاو در اوج 
. شـد آن دو آغـاز   ةبود و سرآغاز خلقت موجودات جهان از نطف راه كيومرث موجودي كه هم

 گاو نخستين دور از وجود اهريمن در نـور مـاه محافظـت    ةها را هلاك كرد و نطف اهريمن آن
 نخسـتين  ةتخمه و نژاد ستوران و حافظ نطف ـ ةدهند ماه تشكيل .)124: 1380 (پورداود شد مي
، 1ج  :1375 بـويس ؛ 41: 1380 دادگـي  (فرنبـغ  اهورامزدا گاو نخستين و كيومرث بـود  ةديآفر

 اهريمن ديوِ آز و ديو رنج و گرسنگي و ناخوشي را براي آزار و گزند آنان گماشـت  .)194
 :1376 (بهـار  گاو نخستين سفيد و روشن بـود چـون مـاه    .)317 ،1ج  :1377 (پورداود
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 آن پاكان بود ةچه از نطف آن .كه جان سپرد تاآن شداو از آسيب ديو لاغر و ناتوان  .)46 ،2 ج
 ،جا در آن .به ماه انتقال يافت ،مقدس، امرتات و هروتات ةو كيومرث) توسط دو فرشت  (گاو
كه اهريمن زمين را ترك كرد و پليدي او از زمين دور شد دو  زماني. شدنور تصفيه  ةواسط به

زمـين كاشـتند و از   كيومرث و گاوِ نخسـتين را در دل   ةنطفمرگ)  هاي بي (فرشته امشاسپند
. در اوج شـد پيكـري پديـدار    گيـاه شـكل   بهدار نر و ماده  ها يك جفت جان رويش آن نطفه

 ةجـامي كـه لبريـز از نطف ـ    ؛كننـد  دو فرشته جامي را درمقابل نور ماه متبرك مـي  ،بستان اقت
ته ها زدود آن دو فرش كه نور ماه آلودگي اهريمني را از آن نطفه هنگامي .آغازين خلقت است

 كه معنايش گئومرتن ،كيومرث ةدهند. نطف هاي آغازين خلقت را در دل زمين جاي مي نطفه
درسـت  ، يـد يزمـين رو  خدا از ةاراد هب ،طبيعت ميرنده است ) يا130: 1358 وشي (فره گياه
از تكامـل ايـن    مشـيانه و  مشيهاي  نام به نرينه و مادينه برويد. دو موجود كه گياه گونه همان
زمــان   مـرور  بودنـد و بـه   صـورت گيـاه   به ماده درآغاز نر و جفت اين .وجود آمدند گياه به

 ،ازآن هـا دميـده شـد. پـس     آن روان در گـاه  آن شكل انسان درآمدند و بهو  ندتغييرشكل يافت
من  ،جهانيد پدر و مادرِ مردم شما ،شما انسانيد: چنين گفت و خطاب كرد ها نه آب دااهورامز

باشـيد؛   داشته نيك انديشة .اجـرا درآوريـد جهان بـه در ام تا احكام مـرا آفريدهرا كامل  شما
نخستين پدر و  اساطير ايرانير بناب ها  اين. باشيد داشته نيك كردارو ؛ باشيد داشته نيك گفتار
 .)81 :1380 دادگـي  فرنبـغ ( ندهسـت  هـا  فرزندان اين زمينمردم روي  ةبودند و هم بشر مادر

 آغـازين آفـرينش را در دل زمـين در پـاي كـوه مقـدس       ةمـرگ نطف ـ  فرشتگان مقدس بـي 
آناهيتا در آن روان است و پيكر ميترا و نور خورشـيد آلـودگي را از    ةكه چشم، )بستان اقت(

 ؛رويـد  از زمين مي بستان اقتيافته در دو طرف  كارند. دو گياه تجسم زمين آن دور داشته، مي
مقدس به زمين آورده شـد   ةآغازين آن توسط دو فرشت ةه تخمه و نطفآن دو گياه مقدسي ك

مرگ دو امشاسپند حافظان گياه و آب بـراي محافظـت از خلقـت     و اينك آن دو مقدس بي
. ايـن  شـود  مـي متجلي  بستان اقتآفرينش در پاي  ةجا در پروازند. اسطور آغازين بر فراز آن
هاي ديني و اوسـتايي بيـان شـده     در داستان اقت ةشده بر صخر اي حجاري نمادهاي اسطوره
الي كـه در هنـر   ؤهاي ديني زرتشتي به بيان آن پرداخته است. س هايي از كتاب است و بخش

 ةبرجسـت  شـود ايـن اسـت كـه چـرا پـس از دوران شـاپور دوم نقـش         مطرح مي بستان اقت
شـود؟   ه مـي جاي آن برگزيد به ،چه استاقت كه همانند ،شود و غار شكل متروك مي مستطيل

تحقق يافته است و معلوم است كه شاهنشاه ميل داشته است  بستان اقتبار در  اين انديشه دو
جايي مركز فرهنگي و ديني ساسـاني   به اين تغيير و جا .اي برپا شود كه در آن غارها مجسمه

شي چه در حجاري و پيكرترااقت جاي گزيني غار به از مركز ايران (پارس) به كرمانشاه و جاي
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گيري باورهاي ميترايي در ديانت شاه و درباريان اين دوره  اوج ةكنند تواند تداعي ساساني مي
وجـود صـخره و    ،هاي تقدسي آيين ميترايي را در خود دارد تمامي شاخصه بستان اقتباشد. 

م) يازدهمين پادشاه  383- 379( گل نيلوفري كه ميترا از آن زاده شده است در نقش اردشير
 است.اي  و فرهنگ عصر اوستايي، گرد سر ميترا هاله اوستاموجب  گر است. به جلوهساساني 

كه سرود ميتراست، گرد سـر مهـر   ، مهريشتموجب  نيز نقل است. به اوستااين موضوع در 
 نگـرد  هاي آريـايي را مـي   كشورها و سرزمين ةاي روشن فراگرفته و از فراز آسمان هم هاله

اي مقدس نقش  ميترا با انوار نور بر گرد سرش بر صخره ،تانبس اقتدر  .)389: 1381 (رضي
بسته كه يادآور زايش اوست و او بر گل نيلوفر ايسـتاده اسـت. نقـش غارهـا در يـادآوري      

هاي مقدسي كـه در اطـراف    هاي ميتراييسم براي اجراي مراسم ديني و وجود چشمه دخمه
 .اسـت  بسـتان  اقتقدس مهر در درحال جوشش هستند همه نمادهايي از وجود ت بستان اقت

اشارات كهن هندوايراني ميتراست كـه   ةدر هم .جوشندمي ميترا پاي زير در كه هايي چشمه
آور و جوشش چشمه از  ساز و باران باراند و آب خود باران ميمنان به ؤبراي معتقدان و م

سـنگي   ةپيكاني بر صخر ،اين ايزد آسماني ،دار ميتراي كمان .)388: همان( بركت اوست
شـود تـا انبـوه و گـروه      بخش جاري مـي  اي زندگي افكند و از اثر برخورد آن چشمه مي

  .)139: 1383 (كومن دوستانش سيراب شوند

  
  بزرگ اقت هلال ماه در اوج. 4 تصوير

هـم تركيـب    بزرگ نقش بسته است و در اقت كه در اوج ،هلال ماه در تمثيل شاخ گاو
كه ميتـرا گـاو را    آفرينش ميترايي همواره دركنار هم قرار دارند. هنگامي ةدر اسطور ،اند يافته

ماه و شاخ گاو در  ،بستان اقت . درماه است نر گاو گونهاين ،شدقرباني كرد گاو به ماه تبديل 
ميترايي با  ةمرگ گاوِ نخستين در اسطور ،برآن اند. افزون هم تلفيق يافته يك تركيب هنري در
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 ةمرگ تخم ـ هاي ميترايي گاو روبه نگاره هم پيوسته است كه در برخي از سنگ جا به تا آنماه 
شود  داري مي اي دركنار جسد گاو وجود دارد كه مني گاو در آن نگه ريزد و كوزه خود را مي

كنـد تـا از    ميترا گـاو را قربـاني مـي    .)238: 1387 (مركلباخ تا براي پالودن به ماه برده شود
از كالبد گاو كه درحـال مـرگ اسـت گياهـان      .دن آن هستي و خلقت شكل بگيرداعضاي ب

از نخاع او گندم و از خـون حيـوان تـاك رسـت. پـس       .سودمندي شروع به روييدن كردند
 ةسـوي گـاو فرسـتاد تـا سرچشـم      اهريمن ديوان بدسرشت را براي تباهي ايـن بركـت بـه   

بـاني و   نگه ،گان به ماه برده شد. در ماهگاو توسط فرشت ةبخش را به زهر بيالايد. نطف حيات
 ةهم ـ قربـاني مقـدس   ةوسـيل  . به اين طريق بود كه ميتراي گاواوژن بـه شدصيانت و تطهير 

شـدن گـاو    ساز شـد و كشـته   روي زمين سبب بخش را به جانوران سودمند و گياهان زندگي
گـاو بـه مـاه     ةخمت .)138: 1383 (كومن وجود آورد توسط او جهان نوين و بارورتري را به

ها در دل زمـين   نطفه .)66: 1380 دادگي (فرنبغ روشني ماه پالوده شد آن تخمه به .سپرده شد
مهم در بررسـي دو   ةو آفرينش انسان و موجودات آغاز يافت. نكت ،قرار گرفت، جهان باليد

آن است كه  اوستاهاي ديني مرتبط با  ميترايي و اسطوره ةداستان آفرينش نخستين در اسطور
كنـد و در داسـتان آفـرينش     اهريمن گاو نخستين را هلاك مي ،در داستان آفرينش اوستايي

، بارها زرتشت بر گاتهااين ايزد ميتراست كه گاو مقدسِ نخستين را قرباني كرد. در  ،ميترايي
ده هاي ميتراست و نمودي از مراسم قرباني گاو در آيين ميتـرا بـو   باورهايي كه يادآور آموزه

كنند  هاي شادماني گاو را قرباني مي هايي كه با فرياد زار است از آن زرتشت بي .تازد است مي
زرتشت از . )170: 1384 پورداود( گيرد باد انتقاد مي گاوكشي و قرباني ستوران را به ةو آموز
را  جاي پروراندن گاو براي زراعت، اين حيـوان سـودمند   به ،آنان .نالد ها مي ها و كرپن كوي
 تـرين  مهـم  .)205: همان( كنند ياد آفرينش آغازين در مراسم ديني و آييني خود قرباني مي به

شـود  كردن گاو است تـا از وجـود گـاو نخسـتين خلقـت آغـاز        هاي ميترا قرباني آموزه
نطفـه و   ،ييو اوسـتا  ييترايم نش،يآفر ةاسطور دو هر دراما  .)374 ،1ج  :1385 (دوستخواه

از آن نطفـه   .شـود  يم ـ كاشـته  نيزم ـ دل در يا گاو به ماه برده و بعد نطفه چون دانـه  ةتخم
انجامد.  گيرد و تكامل اين گياه به خلقت انسان مي يم شكل(گئوكرنه)  يرياساط اهيگ شيرو

سرپرستي اين  آيند، ميترا به و مشيانه پديد مي مشيدر آفرينش ميترايي، نخستين زوج بشري 
 ـ .)139: 1383 (كـومن  شـود  مور مـي أبرگزيـده و م ـ دار  نوع جـان  و تزيينـاتش   بسـتان  اقت
آفرينش اوستايي و ميترايي است. گويا حجار موظف بوده اسـت   ةهر دو اسطور ةدربرگيرند

نمودار  بستان اقتآفرينش آريايي را در نقوش  ةمند اسطور هدف ةبراساس يك طرح و برنام
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يان دو فرهنگ و ديانت كهن ميترايي و اوسـتايي  اي ناگسستني م و يك دوستي و رابطه كند
تمامي باورهـاي ديـن زرتشـتي وظيفـه      كه ارداويراف براي پيوندزدن گونه همان. كندبرقرار 

 ةتا اتحادي بزرگ بين هم كندداشت در سياحتش به جهان ديگر آشتي و سازشي را برقرار 
و ايزد آتـش بـه جهـان ديگـر     راه ايزد سروش  هم او به .باورمندان دين زرتشت برقرار شود

حقيقتي كه در هنر  ؛)1367 ،3ج  :1376 (رضي ارمغان آورد شتافت تا حقيقت يگانگي را به
ترين باورهاي  موظف بوده است مهم بستان اقتهنر ساساني در  متجلي شده است. بستان اقت

  هم پيوند دهد. و به هم دركناررا ديني زرتشتي و ميترايي 

  
  بزرگ اقت اهتزاز در اوج در ةفرشتنقش دو . 5 تصوير

  
  هاي ايران باستان بستان در اسطوره اقت هاي نقش فرشته. 5

 .اي پيشينيان خود بودند دار مظاهر فرهنگي و اسطوره دولت هخامنشيان با تمام وجود وديعه
هاي ديگر تلفيـق كردنـد كـه ديگـر هنـر آنـان        آريايي را چنان با هنر تمدن آنان اين مظاهر

 ـراتراويد. امپبلكه هنري ايراني و هخامنشي از دل آن  ،دار بيگانگان نبود وديعه وسـيع   وريت
در هنر ويژگي خاص  ،ل يافته بوديهاي گوناگون تشك ها و فرهنگ كه از سرزمين ،هخامنشي

ستاندند و در يك نوآوري آن  هاي مختلف مي سرزمين هخامنشيان هنر را از .خود را داشت
اين ويژگـي   .كردند هنگ آريايي به هنري خاص هخامنشي تبديل ميرا در دل اسطوره و فر

  شد. و نوآوري در هنر هخامنشي بارها تكرار مي ،كردن گرفتن، تركيب
 ايرانـي  هاي سنت به بازگشت و باستان ايران ملي فرهنگ تجلي چندهر ،ياناشكان ةدور در

در زمـان مهـرداد    يانمتبلور بود. اشـكان  يزن يونانيبه فرهنگ  يلم يول ،شد مي دنبال هخامنشي
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 ياز آن نمادهـا  يكـه ن ةفرشت و كردند اضافه هايشان سكه نقش به را يونان دار دوست ةاول واژ
 خـود  هنر در و گرفتند امانتهب يونانيدر ظاهر و معنا آن را از فرهنگ  يانبود كه اشكان يوناني

 شـود  مـي  گـر  جلـوه  يكـه ن ةفرشـت  اشـكاني  هاي سكه پشت در كه است گونه اين .بردند كار به
 اروپـوس  دورا و تـدمر  در يساسـان  ةسلسل از پيش فرشته دو اين نقش). 51: 1391 ي(شهباز

نيكه در يونان باستان  ).752 ،2ج  :1387 و اكرمن (پوپ شود روي دري چوبي هم ديده مي 
 :1384 هيـزل (گرانـت و   دار مشخص اسـت  شكل بانويي بال ايزدبانوي پيروزي است كه به

مĤبي تحميل فرهنگ يوناني به فرهنـگ آسـيا    يوناني اين،). باوجود355: 1383اشميت ؛ 445
) كـه  422، 4ج : 1393(كاليري  شود تنيدن هنر در نظر گرفته مي بلكه جوشش و درهم ،نبود

هـاي   وجـود نيكـه در اسـطوره    .سلوكي و درادامه در هنر اشكاني تجسم يافته است در هنر
 ـ  انتقال آن به فرهنـگ سـلوكي و اشـكاني بـي    يونان و   يـك پيـروزي اشـاره دارد    هترديـد ب

)Erickson 2009: 180.( كه شاه موردحمايت خدايان  نيكه نماد تقدس شاه است و آن ةفرشت
هرچند اين مفاهيم در هنر ساساني نيز متبلور ). Curtis 2007: 413ي است (و موجودات مينوي

هاي مختلف نقش نيكه بر فراز سـر شاهنشـاه ساسـاني در     است و در آثار هنري و حجاري
بخشـد. نمـاد پيـروزي     اهتزاز است، حلقه يا ديهيم كه نشان فره ايزدي است به پادشـاه مـي  

گر قدرت و شكوه جنگـي   كه تداعي ،كند يا در مراسم شكار شاهنشاه بر دشمن را بازگو مي
قش شكار سلطنتي كه در قرن هفتم نيكه نقش بسته است. بشقاب طلا و نقره با ن ،شاه است

بنـد يـا    دار گـردن  بـال  ةفرشت .ميلادي توليد شده بالاي سر پادشاهي كه درحال شكار است
كـه تكامـل و    ،امـا هنـر ساسـاني   ). Harper 1981: 68كند ( سوي شاه حمل مي ديهيمي را به

ساساني شـروع   يامپراتورنهادن  كارآمدن اردشير پاپكان و بنيان پيشرفت خود را قبل از روي
خود را در هنر و فرهنگ  يهمواره الگو ،)652: 1387 شپردد (كرده و درحال تكوين آن بو

 ـ ،روي ازايـن  .ديد ايران باستان و شاهنشاهان هخامنشي مي ثير فرهنـگ يونـاني در جهـان    أت
هايي از فرهنگ  مايه هرچند در برخي از آثار هنري ساساني بن ،شدت كاهش يافت ايراني به

يـك روايـت ايرانـي و     ةولي اين تصاوير بازگوكننـد  ،مانند نقش نيكه ،شود يوناني ديده مي
هـاي نيكـه    هاي ايران باستان است. اگرچـه در هنـر پيكرتراشـي فرشـته     برگرفته از اسطوره

نظر  ايراني كلاً در زير آن از ةسنت و اسطور ةجوهرليكن  ،گيري از خارج مشهود است وام
هـا   برجسـته  ساسـاني در نقـش   ةدار در هنر تصـويري دور  بال ةضور فرشتماند. ح پنهان نمي

 ـ   تنگهاي موردنظر در  برجسته نقش .مشهود است  ةچوگان بيشـاپور و در دو سـوي رودخان
پيروزي شاپور اول بر امپراتـور   ةبرجست ). نقش72 ،1ج  :1379(گيرشمن  شاپور قرار دارند
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 ـ اي كـه در  همان دو فرشـته  ؛شود دار ديده مي بالاي  روم تقريباً بالاي سر پادشاه فرشته  اقت
 كه در را اي ايراني توان اين جوهر و داستان اسطوره . چگونه مينددر اهتزاز بستان اقتبزرگ 

  دار است استخراج كرد؟ هنري ساساني به خارج وام ةلاي
كيـومرث و گـاو    ةدو امشاسـپندي كـه وظيفـه داشـتند نطف ـ     ،آفرينش آريايي ةدر اسطور

داري و پرسـتاري از آب و   نگه ةاهورامزدا وظيف نخستين را از تازش اهريمن محفوظ دارند و
ها از بركت آن دو  خروش چشمه و جوششگياه را به آنان داد و باروري، سرسبزي گياهان، 

 :1376 (بهـار  سـيرت  صورت و هـم  هم ةدو فرشت .دهستنامرتات و هروتات  ةاست دو فرشت
كه  ،آنان .اند جامي لبريز در دست دارند حجاري شده بستان اقتهايي كه در  فرشته .)73، 2  ج

(كيومرث و  آفرينش آغازين ةو نطف افشانند نور ماه را در جامي بر زمين مي ،گرنديد كي ةقرين
آرند تا در دل زمين جاي دهد و دو گيـاه   اند بر زمين مي گاو نخستين)را كه در نور ماه پالوده

كه در زير پاي دو فرشته حجاري شده است، همان گياهي  ،هاي بيروني ستونشده بر  حجاري
است كه سرآغاز خلقت بشر شد. گياه گئوكرنه كه مشي و مشـيانه اولـين زوج بشـري از آن    

فاقد ميوه  يگريد آن  يكي ميوه دارد و .گر هستي بشر بودند باليدند و بشكفُتند. گياهي كه آغاز
بودن اين دو باشد كه با شادابي فراوان شـكفته و نويـد    مرد و  زن تواند نمادي از است كه مي

درخواستي براي بـاروري و زايـش بـوده     هاي گياهي گيرا براي فراواني و بركت است. طرح
مـاه بـر آن دو گيـاه توسـط      يبـا افشـاندن پرتـو    .)60 ،2ج  :1387 و اكـرمن  (پـوپ  است

و اوستاي  گاتهارسد. در متون كهن  خود مي كمال  و هروتات، باروري به تاتامر ،امشاسپندان
 ،هاي مذهبي زرتشتي بارها از امشاسپندان سخن رفته است. در ديانـت زرتشـتي   خر كتابأمت

اي  ها وظيفه مرگ وجود دارند كه براي هركدام از آن مقدس بي ةهفت امشاسپند يا هفت فرشت
نـام هفـت    ،هـاي زرتشـت   سروده ،گاتهااست. در   معين شده ،سرور دانا ،از جانب اهورامزدا

 درسـتي  و  راسـتي  ترتيب زيـر اسـت:   كه به )159: 1384 (پورداود استشده امشاسپند درج 
 پادشــاهي  (وهــومن)، ســلطنت مطلــوب و شــكوه بــزرگ ةنهــادي و انديشــ (اشــا)، نيــك

 جاودانگي ،(هروتات) روايي كامل آرميتي)، كام (سپنت نيك و پارسايي كردار )،هويري ه(خشثر
يك  اينك بايد ديد از ميان هفت امشاسپند كدام .)85، 1ج  :1377 (پورداود و آتش ،(امرتات)

 ـ ةزيرا دو فرشـت  ،تواند در سيرت و صورت شبيه هم باشند ها مي از آن شـبيه هـم    بسـتان  اقت
هـاي آغـازين    يك از امشاسپندان بـا آب و گيـاه و نطفـه    اند و بايد دانست كدام حجاري شده
 هلال ماه در ارتباط هستند. از ميان هفت امشاسپند، ششم مينويـان هروتـات   و خلقت و نور

(مرداد) است. هروتـات از آفـرينش گيتـي آب را بـه خـود       (خرداد) و هفتم مينويان امرتات
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 بهـار ؛ 95 ،1ج  :همـان ( پذيرفت. امرداد از آفرينش گيتي گياه را به خـويش پذيرفتـه اسـت   
براي زراعت و رويـش و سرسـبزي    گاتهازرتشت در  .)28: 1383 كارنوي؛ 73 ،2ج  :1376

 .)171: 1384 (پـورداود  (امرتات و هروتات) را خواسـتار اسـت   مدد و ياري آن دو فرشته
آن  .سان اسـت  و يك ،برابر ،روان و منش و وجود و صورت و سيرت آنان كاملاً باهم شبيه

 انـد  اوسـتايي معرفـي شـده    در متـون  ،هم هسـتند  كه همواره و هميشه با ،دو همانند دو يار
او  ةكـه نطف ـ  ،اين دو فرشـته بـا گـاو مقـدس نخسـتين      ةرابط اوستا  خردهدر  .)173 :همان(

خـرداد امشاسـپند را   «: شـده چنين بيان  ،(مشي و مشيانه) بود رويش نخستين گياه سرچشمة
سـوددهنده را  سـتاييم خـرمن    هاي پرواري را مي ستاييم گله ستاييم امرداد امشاسپند را مي مي
در  .)198: 1380 (پـورداود » ستاييم (گياه نخستين) زورمند مزداداده را مي ستاييم، گئوكرن مي

كـه   ،امرداد و خرداد و گئوكرن گياه نخسـتين  ةفرشت ةرابط ،طور مشخص به ،اين نوشتار ديني
و خرمن مظهر گيـاه سودرسـان بيـان شـده اسـت. امرتـات و        ،مشي و مشيانه از آن رويدند

مـاه و آفـرينش و زايـش    اسـطورة  آنـان در ارتبـاط تنگـاتنگي بـا      ةهروتات و صفات خاص
دو فرشـته كـه    .)296 ،1ج  :1380 (دوسـتخواه  استشده داران از گياه نخستين وصف  جان

شدن رودها به آنـان بسـتگي    و رويش و بالش گياهان و جاري هستندها  حافظ گياهان و آب
امرتـات و   .)47: 1385 هينلـز ( هداياي آن دو فرشته ثروت و بركت چهارپايـان اسـت   .دارد

بـان و   هاي مقـدس و گيـاه آغـازين در پروازنـد و نگـه      بر فراز چشمه بستان اقتهروتات در 
آنان همواره در دين و اسطوره موكل  ،روي ازاين .ندا خلقت آغازين ةبخشند پرستار و بركت

زوج بشري نخستين، از گياه رويدنـد.   ،و مراقب آب و گياه گشتند. سرانجام مشي و مشيانه
هايش آلودگي اهريمن را زدوده است  ميترا و آب جوشان چشمه پاي آن كوه مقدسي كه نور

ر داسـتان آفـرينش   گونه است كـه د  است. اينكرده ميزباني آفرينش انسان  ةو جهان را آماد
رسـند و در تمثيـل و    آريايي موجودات و حتي بشر از تكاملِ گياهي به خلقت انسـاني مـي  

گر آغازين خلقت بشر و موجودات هستي بـوده اسـت، در    كه جلوه ،نماد، اين گياه مقدس
انـد و در   تصوير كشيده شده به بستان اقتتمثيل مشي و مشيانه نخستين زوج گياهي در پاي 

مقـدس   ةداري تخم ـ ماه جايگاه نگه .شاخ گاو نقش بسته است يلهلال ماه در تمث اقت اوج
كهن آريايي ايراني دراختيار ماه است.  ةآفرينش بود. خلقت و آفرينش و باروري در اسطور

ماه و گاو نخستين  ةرابط ،چنين تنگاتنگي باهم دارند. هم ةآفرينش رابط ةماه و گاو در اسطور
داران در ارتباط است. ماه بود كه از تازش اهريمن  غاز زيست انسان و جانبا رويش گياه و آ

زيسـت   راه كيومرث مي گاو نخستين كه هم ةآغازين را در امان خود نگاه داشت و نطف ةنطف
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آن دو توسط دو امشاسپند امرتات  ةسرانجام نطف ؛تازش اهريمن جان باخت و دركنار او در
عنوان شاخ گاو مشخص شده اسـت و   و هروتات در ماه محافظت شد. داسِ ماه همواره به

بزرگ تجسم يافته است.  اقت در اوج بستان اقتاين تمثيل شاخ گاو و هلال ماه در حجاري 
گـاو نـر    .گاو نر به ماه رفت و در نور او پاكيزه شد. روح گـاو در مـاه جـاري اسـت     ةتخم

) و 46: 1376(بهـار   هاي كهن ايراني سفيد و چون ماه درخشنده اسـت  نخستين در اسطوره
اي از  كـه جلـوه   ،سنگي اقت خلقت آغازين را از ماه گرفتند و در پاي ةآن دو امشاسپند نطف
آن گيـاه   ؛ترين خلقـت اهـورامزدا هسـتند    ها مراقب عالي كاشتند و آن ،آسمان و گيتي است

  ).105 ،1ج  :1377 در تكامل خود به انسان خردمند انجاميد (پورداودآغازين كه 
  

  گيري نتيجه. 6
هـاي كهـن ديانـت     باسـتان و روايـت    هـاي ايـران   هنر ساساني تجلي و بازتابي از اسـطوره 

 ،هنـر ساسـاني   ةشناساني كه دربار نويسان و باستان تاريخ ، است.اوستاخصوص  به ،زرتشتي
 در را ساسـاني  نقـوش  گـاه هيچ اند پرداخته يو بررس يبه واكاو ،بستان اقتهنر  خصوصبه

 باورهـاي  در وجـود  تمـام  با هنر اين كهصورتيدر ،اند نكرده تصور اي اسطوره دادهايروي
نمادهـا و   ييرمزگشـا  دنبـال بـه  بـار  اولـين  براي تحقيق اين. است  داشته ريشه آريايي كهن
 اي اسـطوره  و دينـي  باورهـاي  در بستان ق اط يهنر حجار خصوصبه ساساني هنر اتتزيين
در شـكل   يرانـي هنر نـاب ا  يناست كه ا يدهرس يينها ةنتيج اين به و شد ارائه باستان ايران

و سـرآغاز   يـايي آر ينشآفـر  ةاز اسـطور  يو بازتـاب  يافتـه تجسم  بستان اقتنماد و نشان در 
 يـادآور  يهنـر  يـب ترك يـك در  بسـتان  اقت ياست. نمادها يرانيا ينيد يخلقت در باورها

 اندرون در. است خورده گره ساساني تاريخ با كه اي اسطوره ؛است آريايي آفرينش اسطورة
كـه اهـورامزدا در روز    يقـدرت  ؛است ستانيتاج مراسم و ديهيم ستاندن حالپادشاه در ،غار

 ـ است. شاهنشاه در  دهكرايزدي  او را مزين به آن فر ةشاهان فروهر خلقت آغازين كـه   ياقت
 ايـزدي  از را خـود  تـاج  انـد  نماد آسمان است در جايگاهي كه فرشتگان و ايـزدان ايسـتاده  

موظـف بـوده    بسـتان  اقت. حجار داند مي خدا جانب از اي وديعه را شا پادشاهيو  ستاند مي
شـاه بـزرگ مجسـم     يشاهنشاه يختار برابررا در شكل نماد نشان در ينشآفر ةاست اسطور

كـه آغـازش بـا     يشـكوه و تقدس ـ  ؛دهد ابدي و ازلي شكوهي شاهنشاهي قدرت به تا كند
 و نمادهـا  و كننـد  مـي  بـازگو  را تـاريخي  كـه  هايي پيكره. است شدهآغاز  يياهورا ينشآفر

هنر، اسـطوره،   يباست. ترك  كشيده تصويربه را روزگار آن فرهنگ و اسطوره كه هايي نشان
  .است رسيده ظهوربه بستان اقتدر  يخو تار ،يند
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